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Irony as a word means mockery, ridicule, derision, and the 
like. In Persian literature, there have been many names for all 
kinds of jokes, with different credits. In contemporary research 
in this field, irony is used as a word for all texts that are 
characterized by laughter. In fact, irony is a type of literature 
that magnifies evil and ugliness. In this descriptive-analytical 
research, the general and expanded meaning of irony, which 
includes concepts such as lampoon and facetiae, is used, and 
after examining the definition and scope of the concept of 
irony and specifically, situational irony, we will analyze this 
genre in the sixth chapter of Jami’s prose work called 
Baharestan in order to identify the various statuses that create 
irony in this text; Finally, we try to analyze why certain 
statuses are used more frequently. So, in this research, at the 
theoretical level, the most frequent statuses used to create the 
situational irony in the classical Persian literature have been 
discussed and then, at the applied level, the situational irony in 
a specific literary work has been analyzed using those 
theoretical tools. On one hand, the descriptive dimension of 
this paper is based on the explanations about irony, in general, 
and the situational irony and the statuses which make it, in 
particular. On the other hand, the analytical aspect of this 
research is based on the implementation of the aforesaid 
analysis in the sixth chapter of Jami’s Baharestan. The 
findings of this research show that Jami has used situational 
irony in more than half of the passages of the sixth chapter of 
Baharestan, and his most frequent use in creating situational 
irony has been the status of disagreeable characteristics. In this 
way, he has ironized both external undesirable traits, such as 
ugliness, and inner unsavory characteristics, such as 
oppression. In addition, Jami’s use of eight different situations 
out of the ten most frequent situations that create situational 
irony in classical Persian literature has displayed a high 
diversity in the aforementioned book. 
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 یششم بهارستان جام ۀدر روض تیطنز موقع ینمودها

1عبدالرضا سیف
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  seif@ut.ac.ir :انامهیرا .رانیتهران، ا دانشگاه تهران، ،یفارس اتیاستاد زبان و ادب 1

 gholami1@ut.ac.ir :انامهیرا .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو نویسنده مسئول؛ .2

 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
ها  طنز در لغت به معانی مسخره کردن، طعنه زدن، تمسخر نمودن و مانند این

ها، به اعتبارات متفاوت،  طبعی در ادبیات فارسی، برای انواع شوخ آمده است.
های معاصر در این عرصه،  های متعددی وجود داشته و دارد. در پژوهش امن

آوری است  ها، خنده ای برای تمام متونی که وجه تمایز آن عنوان واژه طنز به
ها را  ها و زشتی ، طنز، نوعی از ادبیات است که بدیدرواقعرود.  به کار می

معنای عام و گستردۀ تحلیلی،  - ینمایاند. در این پژوهش توصیف تر می بزرگ
 شود و میبیان مفاهیمی چون هجو و هزل نیز هست،  گیرندۀ بر طنز، که در

پس از بررسی تعریف و دامنۀ مفهوم طنز و به طور خاص، طنز موقعیت، به 
های  پردازیم تا وضعیت می جامی بهارستان در روضۀ ششم گونه نیاتحلیل 

تن شناسایی نماییم؛ در نهایت طنز موقعیت را در این م ایجادکنندۀگوناگون 
ی خاص را تحلیل ها برخی وضعیتتر از  گیری فراوان کوشیم تا چرایی بهره می

جامی در بیش از نیمی از دهند که  های پژوهش حاضر، نشان می کنیم. یافته
بهره گرفته است های روضۀ ششم بهارستان، از پردازش طنز موقعیت  مطایبه

جاد طنز موقعیت، از وضعیت اوصاف ناپسند بوده و بیشترین استفادۀ او در ای
است. وی در این راه هم صفات نامطلوب ظاهری، مانند زشتی و هم 

پردازی قرار داده  مایۀ طنز های ناپسند باطنی مثل ستمگری را دست ویژگی
ده  میان از مختلف وضعیت هشت از جامی استفادۀ این، بر است. افزون

 بالایی تنوع فارسی، کهن ادبیات در موقعیت نزط ۀجادکنندیا پربسامد وضعیت
 .است گذاشته نمایش به را
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 مقدمه  .1
ها آمده است. در  و مانند اینطنز در لغت به معانی مسخره کردن، طعنه زدن، تمسخر نمودن 

رود. در ادبیات کهن  های روبنایی به شمار می ساحت ادبیات، طنز یکی از انواع ادبی فرعی یا گونه
فارسی، این نوع ادبی مرز دقیق و روشنی با دیگر انواع همسان، از قبیل هجو، هزل و نقیضه 

تعاریف با مصادیق مختلف را به آن  ای از نداشته است و همین امر باعث شده است تا بتوان دامنه
 گستردهدانست. در تعریفی ادب غرب  درsatir و   ironyچوننسبت داد و آن را معادل مفاهیمی 

ای از مسائل انتقادی است که  آور دسته اظهار داشت که طنز، روشی خاص از بیان خنده توان می
ها. بر این اساس، ذیل  یا اصلاح آنها متعذّر باشد؛ با هدف تلاش برای طرد  اشارۀ صریح به آن
 ها، طنز موقعیت است. آید. یکی از این گونه های مختلف پدید می ای از گونه این تعریف، دامنه

طنز و به طور خاص، طنز موقعیت،  عام در این پژوهش، پس از بررسی تعریف و دامنۀ مفهوم
های  پردازیم تا وضعیت می رستانبهادر روضۀ ششم اثر منثور جامی به نام  گونه  نیا شریحبه ت

 طنز موقعیت را در این متن شناسایی نماییم.گوناگون 
از تحلیلی است و  - های نظری با رهیافت توصیفی پژوهش حاضر از دستۀ پژوهش

به این دلیل و نیز با توجه به موضوع و  ؛کند های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می روش
ای است و از منابع چاپی معتبر، اعم از  وری اطلاعات در آن کتابخانهگردآمورد مطالعۀ آن، روش 

، در چارچوب شده ارائه. در سطح تحلیلی، اطلاعات ده استشها استفاده  نامه کتب، مقالات و پایان
ارجاع داده شده است،  یرفارسیغند. در تمامی مواردی که به منبعی  ا ابعاد نظری، تبیین شده

 شده به فارسی، از نگارنده است. رهای ذک برگردان بخش
سعدی و در هشت روضه نگاشته  گلستانجامی، به تقلید از  بهارستانشایان توجه است که 

، جامی در حال نیدرعشده است و مانند آن اثر، بهرۀ فراوانی از انواع مختلف طنز برده است؛ 
در پژوهش  نیبنابرا ؛تبویب اثر خود، صریحاً روضۀ ششم را به مطایبات اختصاص داده است

 تمرکز شده است. بهارستانحاضر، بر این بخش از 
 

 پیشینۀ پژوهش. 2
هایی از  در زمینۀ موضوع پژوهش حاضر، اثر جامع و مستقلی یافته نشد؛ اما برخی آثار به بخش

 شود: ها اشاره می اند که به آن دامنۀ آن پرداخته
ی اسیسهای  بررسی تطبیقی جنبهخود با عنوان نامۀ کارشناسی ارشد  ( در پایان1394توپال ). 1

اصغر حلبی، پس از ارائۀ  ، به راهنمایی دکتر علیطنز در گلستان، بهارستان و پریشان یاجتماع 
نامه و اوضاع سیاسی روزگار سعدی، جامی و قاآنی،  تعاریفی از انواع طنز، ضمن مروری بر زندگی

ادامه با احصای مضامین مختلف اشته است. وی در شده د اشاراتی کوتاه به ساختار سه کتاب یاد
عامیانه، مناسبات  های طنز در این آثار مانند انتقاد از حاسدان، انتقاد از صوفیان، انتقاد از باور

ها پرداخته است. حجم زیادی از این اثر صرفاً به گزارش  خانوادگی و مذمت شاعران به بررسی آن
خلاف عنوان آن، اشارات  بندی اشاره شده اختصاص یافته و بر هها در دست حکایات و قرار دادن آن
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های سیاسی و اجتماعی هر مورد و تأثیرات شرایط هر دوره بر نوع  قابل توجه و مستدلی به ریشه
های طنز همچون طنز کلامی و طنز  شود. نبود توجه کافی به گونه طنز هر اثر در آن یافت نمی

ها از دیگر کمبودهای این  ها و ارزش پیوند آن با هنجارموقعیت و نیز حکمت عملی طنز و 
 پژوهش است.

هایی از  ، فنون مختلف ایجاد طنز و نمونهطنز همچون شگرد( در کتاب 1399خراسانی ). 2
های زبانی، نابیوسانی یا نامنتظره بودن،  ها را ارائه کرده است. تضاد، تشابه، اغراق، بازی کاربرد آن

شده در این کتاب هستند که به  نویسی از فنون تشریح ، وارونگی و مشابهتبعید متن به حاشیه
انجامند. این اثر، هم توضیح مناسبی از مفاهیم نظری طنز به  ایجاد طنز در کلام و موقعیت می

نویسی است؛ البته اثری کلی و عمومی است و تنها  دهد و هم راهنمایی عملی برای طنز دست می
 امی نیست.ج بهارستانمتمرکز بر 

شناسی معنوی گلستان با  بررسی و مقایسۀ زیبایی( در پژوهشی با عنوان 1399شوکتی ). 3
، چهار اثر مزبور را از حیث ابعاد بلاغی و صور خیال با هم مقایسه بهارستان، پریشان و خرابات

از  کرده است. وی بر این باور است که فزونی تشبیهات حسی نسبت به عقلی و کمتر بودن مجاز
شود.  ها دیده نمی های همسان در تمامی آن های مشترک این آثار است؛ اما تصویرسازی ویژگی

 شده نپرداخته است. این مقاله به مقایسۀ وجوه طنز در آثار بررسی

شود که وجه تفاوت پژوهش حاضر با این آثار بدین شرح  با تأمل در آثار بیان شده، روشن می
نیز خواهد بهارستان ها در  کند و به کاربست آن ی نظری طنز توجه نمیبه مبان تنهااست که اولاً 

 های ایجادکنندۀ آن متمرکز است. پرداخت؛ و ثانیاً در تحلیل متن مزبور، بر طنز موقعیت و وضعیت
 

 تعریف طنز و بازشناسی دامنۀ آن. 3
واژۀ طنز از زبان  .(249: 1383شمیسا، های روبنایی یا فرعی است ) طنز یکی از انواع ادبی یا ژانر

و  اللغه المحیط فیدر الکفات الصاحب اسماعیل بن عباد  عربی وارد فارسی شده است. کافی
اند. جوهری نیز در  طنز را به مسخره کردن و استهزا معنا کرده البلاغه اساسزمخشری در 

 .(41 :1393زارع آملی، احتمال معرب بودنش را مطرح کرده است ) اللغه صحاح
ذکر شده است که « طنز کردن»و « طنز»های فارسی هم معانی مشابهی برای  نامه لغتدر 

 کنیم: ها را بیان می چند مورد از آن
فسوس کردن، افسوس کردن، فسوس داشتن، افسوس داشتن، طعنه، ناز، بر کسی  -

دهخدا، جویی، تمسخر ) خندیدن، عیب کردن، لقب کردن، سخن به رموز گفتن، عیب

 .(13701: 9، ج 1373
 .(2237: 2، ج 1364معین، مسخره کردن، سرزنش کردن، ناز، مسخره ) -
 .(2262 :3، ج 1343نفیسی، ناز و سخریه و طعنه ) -
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 ، طنز را چنین تعریف کرده است: شیوۀ بیان ادبی، اعم از شعر یا نثرفرهنگ بزرگ سخن -
های آدمی  رفتار شود و هدف آن اصلاح در آن معایب فردی و اجتماعی تمسخر میکه 

 .(4905: 5 /1381انوری، است )
تری  تر و روشن های تخصصی در این زمینه به تعاریف مفصل با این حال، در پژوهش

 اند: خوریم که در حوزۀ مطالعات ادبی به کار رفته می بر
آمیز از ابعاد زشت و  طنز، روشی ویژه در نویسندگی است که ضمن ارائۀ تصویری هجو -

آمیز و  ها و مفاسد جامعه و واقعیات تلخ اجتماعی را به نحوی اغراق ، زشتیمنفی حیات
 .(36: 1 /1382پور،  آریندهد ) هست، نشان می آنچهتر از  تر و بدترکیب زشت

های  طنز در اصطلاح ادبی، نوعی ویژه از آثار منظوم یا منثور است که اشتباهات یا جنبه -
های فلسفی را به  عی و سیاسی و یا حتی اندیشهنامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتما

 .(14: 1387اصلانی، کشد ) دار به چالش می ای خنده شیوه
رادفر، نمایاند ) تر می ها را بزرگ ها و زشتی توان نوعی از ادبیات دانست که بدی طنز را می -

1365 :30). 
 .(39: 1384نی، شفیعی کدکطنز، عبارت است از تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدین ) -
غلامی مایانی، شود ) در لباس ادب آورده میکه  طنز، کلامی است گزنده و تند و تیز و صریح -

1394 :28). 
های گذشته، واژۀ طنز به مفهومی که  دهد که در سده بررسی متون کهن فارسی نشان می

شروطه و تا مدتی شده است. حتی در دوران انقلاب م شود، به کار برده نمی امروزه استفاده می
شود.  نویسی به صورت جدید رواج یافت، اصطلاح طنز به این معنا دیده نمی طنز آنکهپس از 
هجری  1320زاد بر این عقیده است که آغاز و فراگیری لفظ طنز مربوط به دهۀ  پزشک

های رکیک مطبوعات این  خورشیدی است که برخی از بزرگان ادب برای تفکیک طنز از هجویه
ویژه در معرفی عبید زاکانی، لفظ  ح را باب کردند. عباس اقبال آشتیانی و پرویز خانلری، بهاصطلا

های دیگری مانند کنایه و مطایبه در برابر ساتیر غربی قرار دادند.  اندک همراه با واژه طنز را اندک
نی در حوزۀ چند واژۀ طنز برای این نوع ادبی خاص از پیشینۀ چندا هر .(36 - 35: 1390طاهری، )

اند  آمده ادبی در تاریخ ادبیات فارسی به نگارش در یاما آثار ،ستینادبیات فارسی برخوردار زبان و 
 گیرند. قرار می گونه نیاکه کلاً یا جزئاً در قالب 
دهد که ارائۀ تعریفی از طنز که الزامات شرایط منطقی  شده، نشان می تحلیل تعاریف بیان

توان گفت که برای طنز،  می درواقعر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. تعریف را محقق سازد، اگ
از نوع حد و رسم منطقی ارائه نشده است. اگر به تعاریف یادشده با نگاه  ومانع جامعتعریفی 

تر نبودن معرِّف از معرَّف، استفاده از  توانیم نقدهایی مانند روشن گیرانۀ منطق بنگریم، می سخت
ها را  ها وارد کنیم و بسیاری از آن ی مفهوم مثل غایت و عدم جامعیت بر آنهای بیرون ویژگی

های  حداکثر شرح اسم بدانیم؛ البته باید اذعان داشت که بسیاری از اصطلاحات رایج در شاخه
های متعدد،  اند. اختلاف نظر متعدد علوم انسانی، هنر به طور عام و ادبیات به طور خاص چنین
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  اند. به هایی از معرفت بشری از عوامل این پدیده بودن ذاتی حوزه ون و واگراهای گوناگ برداشت
 سازد که تعریف مد نظر خود را تشریح نماید. را ملزم می پژوهشگرروی، این امر   هر

های متعددی وجود  های متفاوت، نام ها، به اعتبار طبعی در ادبیات فارسی، برای انواع شوخ
ای برای تمام متونی که  عنوان واژه های معاصر در این عرصه، طنز به داشته و دارد. در پژوهش

در این پژوهش، متناسب با اهداف  .(16: 1395پور،  کیانرود ) ها، خنده است به کار می وجه تمایز آن
گیرندۀ مفاهیمی چون  بر درکه  آن، از همین شیوه پیروی شده است و معنای عام و موسع طنز

این، از میان تعاریف تخصصی  شود. بنابر یق طنز است به کار گرفته میهجو، هزل و معنای مض
تر  ها را بزرگ ها و زشتی داند که بدی ذکر شده، تعریف عامی که طنز را نوعی از ادبیات می

 گزیدۀ ما خواهد بود. نمایاند، تعریف بر می
ن رایج در نظریۀ واژۀ طنز در مطالعات ادبی فارسی در برابر برخی واژگا نکهیابا توجه به 
ها  های غربی اصطلاح شده است، مناسب است نگاهی به این واژگان و ترجمۀ آن ادبیات در زبان

فارسی و نیز تاریخچۀ کاربرد واژۀ طنز نشان  - یهای معتبر انگلیس داشته باشیم. بررسی فرهنگ
ریشۀ فرانسوی  های هم دهد که این واژه به طور خاص در برابر دو واژۀ انگلیسی، و البته معادل می

، جعفری، هزارههای معتبر،  . از میان فرهنگironyو  satireآن دو، به کار گرفته شده است: 
، طنز را حییماستثنای  و همگی به satire، دو مورد نخست، طنز را از معانی علوم انسانیو  حییم

وشانی، گوناگونی و قرار گرفتن پ همین هم .(172: 1389قوام و تجبر، اند. ) شمرده بر ironyاز معانی 
حدی از ابهام، نبود مرز  انگریبتواند  هجو و هزل، در برابر این دو واژه، می ازجملهمعانی دیگری، 

 واضح و فقدان تعریف روشن و دقیق طنز در زبان فارسی باشد.
( ی و آیرِنیتلفظ: آیرنِ) ironyدر این پژوهش، متناسب با رویکرد خود در تعریف طنز، واژۀ انگلیسی 

از حیث که  شود. اکنون به برخی از تعاریف این واژه عنوان معادل معنای موسعّ طنز به کار گرفته می به
 افکنیم: های انگلیسی نظر می نامه گیرد، در واژه ( قرار میnounاجزای کلام در گروه اسم )

 ها؛ لغوی آن ویژه مخالف با معنای استفاده از کلمات برای بیان چیزی متفاوت و به -
 آمیز؛ دار یا طعنه ( ادبی غالباً خندهform( یا شکل )styleسبک ) -
ای از رویدادها با نتیجۀ عادی یا مورد انتظار  ناهماهنگی میان نتیجۀ واقعی زنجیره -

(Merriam-Webster, n.d.). 
د که به دهن ای رخ می اتفاقات به گونه آنکهآور است به دلیل  موقعیتی که عجیب یا خنده -

 .(.Britannica, n.dرسد مغایر با توقع و انتظار باشد ) نظر می
 و قابل توجه تفاوت نظر مورد معنای و شود می بیان آنچه بین آن در که نوشتار از سبکی -

 .(.Cambridge Dictionary, n.dدارد ) وجود آمیز شوخی اغلب
ونی از سبک، شکل، نوع ادبی و شود که تعاریف مختلف این واژه نیز طیف گوناگ مشاهده می

گیرند. افزون بر این، تأکید اغلب این  می های کلامی و موقعیت را در بر های متعدد طنز گونه
مایۀ اصلی طنز است، مشهود است. نتیجتاً این واژه،  خمیرکه  تعاریف بر عنصر تضاد و تناقض

 معادل مناسبی برای مفهوم عام طنز در این پژوهش است.
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و  استو آستین وارن معتقدند که ژانر طنز و مضحکه، ناظر به مسائل مردم عادی رنه ولک 
جان درایدن،  .(249: 1383شمیسا، طلبانه و اجتماعی مد نظر هستند ) در طنز معمولاً اهداف اصلاح

طرف نمودن معایب و نواقص دانسته است  نویس انگلیسی، غایت طنز را اصلاح و بر شاعر و درام
خواند. سارتر بر این باور  نیز طنز را تهذیب و اصلاح می ،و، نویسندۀ شهیر انگلیسیفنیل دِاو د

عادی زندگی  است که طنز، نیشخندی کنایی و استهزاآمیز است که با ابعاد مضحک و غیر
ادبی و متخصص تاریخ ادبیات، عقیده دارد که طنز  پژوهشگردرآمیخته است. داگلاس گری، 

رُفته به دو  و صورتی شسته ای برای آموزش و اندرز که جهان را به  جویانه عیب مثابۀ ابزار ساده و  به
شود؛ بلکه جریان تناوبی  خوردگان و برگزیدگان تقسیم کند، بیان نمی گاه متضادِ شکست اردو

نهایت  کند که به جهانی با پیچیدگی بی ها را خلق می ای از طنین تضادهای اخلاقی آن، مجموعه
مغایرت  وضوح بهاین، مفاهیم خوب و بد در طنز  ( بنابرNokes, 1993: 98د. )شون نزدیک می

درک هدف  که اند موافق امر این با هم نویسندگان ، اینجهینت درهای سیاه و سفید نیستند.  رنگ
 .یابد ورزی پیوند می مند ظرافت، زیرکی و تأمل است و طنز با اندیشه نهان طنز نیاز

گرایانه  ، گویای نگاهی اجتماعی به طنز و قائل بودن به رسالتی اصلاحهشد ارائهبیشتر تعاریف 
هایی مانند ایهام، جناس، )فن(  توان گفت که طنز با تکنیک و یا حتی انقلابی برای آن هستند. می

در غرب به طنز سقراطی معروف است، در پی که  العارف کنایه، پارودی یا نقیضه، سجع و تجاهل
آفرینی اجتماعی و بیدار کردن  بخشی به فرد، حرکت هزا، نیشخند، آگاهیجمله استاهدافی از

 .(10: 1397ملایی کیشی، مخاطب خود است )
 

 های طنز گونه. 4
ها و انواع طنز در  بندی گونه اساس تقسیم .اند کرده بندی طبقه گوناگون های معیار اعتبار به را طنز

بندی متون بر این منطق استوار  این معنا که گروهاین گفتار، بستر و زمینۀ ایجاد طنز است. به 
آور طنز، در معنای گسترده و موسعّ آن، در روابط کلامی  آمیز و خنده خواهد بود که وجوه تعارض

. روشن است که کنشگردهند و یا در عناصر موقعیت مانند زمان، مکان و  و عناصر زبانی رخ می
منثور، طنز موجود، اساساً از مجرای کلام درک  به دلیل تمرکز این پژوهش بر یک متن ادبی

همانا زبان و کلام است، بلکه که  بندی کنونی، نه مجرای انتقال پیام شود؛ اما منظور از تقسیم می
 زمینۀ آفرینش طنز از سوی نویسنده و درک آن از سوی مخاطب است.

شود که ریشۀ  یهایی اطلاق م شود، به طنز طنز کلامی که طنز عبارتی نیز نامیده می
گونه از طنز بر  های زبانی است. اساس این ها مبتنی بر موضوعات ادبی و بازی انگیزی آن خنده
آور در آن، بازی با کلمات و  گیری از امکانات واژگانی و ساختی زبان است و عامل خنده بهره

ضاد و چندپهلو . عبارات مشابه، متاستریختگی روال معمول و بهنجار در زبان  هم عبارات و به
به دیگر سخن، طنز کلامی یعنی  .(1400:30پور،  رضیاز طنز بینجامند ) گونه نیاتوانند به ایجاد  می

زبانی، شوخی کلامی، بیان تضادهای جهان و وارونگی  های زبانی، شیرین ملاحت در کلام، بازی
 .(63: 1399خراسانی، دار ) امور به زبانی خنده
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شود، در جایی دیده  جوابی نیز گفته می گویی و حاضر آن بدیههبه که  گیری کلامی غافل
ای نهایی و  ای کلامی، تمام حکایت را در خود فشرده کرده و با ضربه شود که گزاره می

ای از این شگرد،  شود. نمونه کننده، ضمن نابیوسانی یا نامنتظره بودن، باعث ایجاد خنده می اقناع
است. در این حکایت، زنی که دچار لکنت زبان  یوان انوریددر  فروش ریحصحکایت زن لال و 

نوع نقص گفتاری او آمیخته شده  تناسب بهگویی که به تکرار برخی اجزای کلام  و است، در گفت
 گوید: پرسد و فروشنده به او می است، قیمت حصیر را از فروشنده می
 تدبیرِ نمد کن، به نمدگر شو ازیراک

 
 ماه رسد سال تا نرخ بپرسی تو به دی 

 (203: 1394)شفیعی کدکنی،                

موضوع مطالعۀ علم که  به طور خلاصه، طیف وسیعی از صنایع ادبی، اعم از صور خیال
های بدیع لفظی و معنوی، قابلیت و ظرفیت ایجاد طنز کلامی را دارا هستند. برای  اند، و آرایه بیان

شود.  نز کاربرد فراوانی دارد، استعارۀ تَهَکمُیه خوانده میمثال، نوعی از استعاره که در ایجاد ط
نما،  شناختی آن به این صورت است که لفظ استعاری، به یاری یک قرینه یا انتخاب کارکرد زبان

در  p→qصورت  شود. برای مثال، یک گزارۀ شرطی زبانی به در معنای معکوس خود درک می
برسیم؛ اما با « فردی با بهرۀ هوشی فراوان»به مدلول « هنابغ»دارد که از دالّ  ذهن ما بیان می

توانیم به نفی مدلول برسیم و از  ها می ابرو دنیدرهم کشتغییری در آهنگ صدا یا حرکتی مانند 
 دیآ یدرم p→~qپی ببریم. یعنی به زبان منطق، گزاره به شکل « کودن»به معنای « نابغه»لفظ 

 گوید: گر چنین می در حکایت عجوزۀ عشوه مثنویسرایندۀ  .(395: 1399صفوی، )
 روی او پنهان شود تا که سفرۀ

 
 تا نـگیـن حـلقۀ خـوبان شـود 

 
 باز چادر راست کردی آن تکین

 
 ها افتاد از رو بـر زمـین عُـشـر 

 (857-858: 1390)مولوی،               

ثالی از ایجاد طنز با کاربرد ، م«نشین[ تَکین ]=زیبا، دل»و « نگین»های  در این ابیات، واژه
 گر است. استعارۀ تهکمیه برای پیرزن عشوه

توان بنیاد و پایۀ طنز موقعیت را نظریۀ ناهماهنگی دانست. به بیان  میدر مقابل طنز کلامی، 
پردازی به  گاری و عدم تجانس با هدف طنز گردد. ناساز شوپنهاور، ناسازگاری موجب خنده می

گردد. ناسازگاری میان موقعیت و سخن، باعث به وجود آمدن طنز  مال میهای گوناگونی اع شیوه
آمیز بدون تأکید و  های طنز شود که وجه تمایز آن، بیان تصاویر، شرایط و موقعیت موقعیت می

گونه از طنز در طرح و  این .(8-7: 1399محمدی،  ایشانی و جانهای کلام است ) تمرکز بر روابط بخش
آورند. کنار هم قرار دادن دو عنصر که  ها خنده در آن، خود موقعیتدهد و  میساختمان روایت رخ 

کند؛ مانند ایجاد  از طنز را خلق می گونه نیاباشند  یکدیگر هایی متضاد با  یا ویژگی  در ویژگی
خلاف طنز کلامی که به دلیل وابستگی به بستر  ای شامل فیل و فنجان در یک روایت. بر صحنه

رود، پایستگی طنز موقعیت در  نویسی یا ترجمه از بین می سازی، باز عمولاً با خلاصهزبانی اثر، م
شود. امری که تکنیک موقعیت در پی آن است، ایجاد خنده از راه آفرینش  این موارد حفظ می

کم دور از ذهن و نامحتمل است. در ادبیات نمایشی به این تکنیک  موقعیتی ناممکن یا دست
 .(143: 1399خراسانی، شود ) فته میگ« کمدی موقعیت»
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ها،  ها استوار است. در این نوع طنز، تصویر ها و مفهوم ها، تصور اساس طنز موقعیت بر تصویر
که دارای جنبۀ  ندیآ یدرمای روایت شده یا به نمایش  ها به گونه ها، وقایع و کردار شخصیت وضعیت

 زیآم قهقهههای  گونه، متکی بر بازی این .(30: 1400پور،  رضیتطبیق، تمثیل، تقابل و مقایسه باشند )
آمیز نیست؛ بلکه روح طنز در ژرفای معماری آن پنهان است. در این نوع  های طعنه زبانی یا روایت

شود که خندۀ مخاطب در آن، نه از سطح الفاظ و عبارات، بلکه از فضاسازی  طنز، وضعیتی خلق می
خاطب در واکنش به عالمی ناشناخته و لرزان در مرز وجود و خاسته است. در حقیقت، م و معماری بر

رو  به کند و در اثر بالا آمدن طنز موقعیت، با فضایی رو سوی جهان خلق شده حرکت می عدم، به
 .(9: 1399محمدی،  ایشانی و جاندار است ) بار و خنده شود که در آنِ واحد، عمیقاً اندوه می

 با آن، از تصور او که است این منظور داند، می طنزآمیز را موقعیتی که گوید می کسی وقتی
 این ناسازگار است و دارند، مطابقت مفاهیمشان مجموعۀ با ها موقعیت که ای معمولی شیوۀ

 اهمیت حتی ممکن است انگیزد که می بر را خاص عاطفی واکنش نوعی توجه، قابل ناهماهنگی
 .باشد داشته اخلاقی

 نظر در ابتدا وضعیتی را کنیم. از طنز موقعیت را تشریح می ها و شگردهایی اینک مثال
مقداری  با رها کردن وگاس لاس 20 ایستگاه نشانان آتش گیریم که در حقیقت رخ داده است. می
 بیرون تماس اعلام حریق به گویی پاسخ برای که یدرحال خود، آشپزخانۀ در پخت حال در مرغ
 شهرستان نشانی آتش سازمان گوی سخن که طور انهم. شدند سوزی موجب آتش بودند، رفته

 است ممکن بیفتد، اتفاق ما برای است ممکن اگر که دهد می نشان فقط این»گوید:  می کلارک
 خاموش را آتش که پنداریم می افرادی را ها نشان آتش معمولاً ما« بیفتد. اتفاق یهرکس برای
 به سوزی آتش واقعاً ها نشان آتش این که واقعیت نای. افروزند می بر را آتش که افرادی نه کنند، می
 اخلاقی پیام یک ای به همراه خنده انگیزد؛ برمی را خاصی احساسی انداختند، واکنش راه

 .(Shelley, 2001: 775-776)شده است  خلاصه بالا قول نقل در که هشداردهنده
؛ نورتروپ فرای معتقد به شود ها و شگردهای متفاوتی استفاده می در طنز موقعیت، از تکنیک

 دو روش اساسی برای خلق موقعیت طنز است:
 تأکید ویژه بر اشخاص منفی روایت؛ .الف
از دیگر  .(58: 1397محبی،  پورهای تعقیب و گریز در روایت ) تأکید ویژه بر موقعیت .ب
یت توان به اجتماع نقیضین، تطبیق و قیاس چند موقع از طنز می گونه نیاهای مهم  تکنیک

زدایی و  ها، محدودیت ها اعم از ترکیب یا تشبیه موقعیت جایی موقعیت متعارض در کنار هم، جابه
های پنهان و تصعید موقعیت مانند بدتر شدن یک موقعیت بد یا عذر بدتر از  سازی موقعیت عریان

 .(49: 1399سلیمی، گناه آوردن اشاره کرد )
 را در چهار گروه خلاصه کرد:توان شگردهای بنیادین خلق طنز موقعیت  می

ها،  ها، شغل و سن آن های ظاهری کاراکتر ویژگیپردازی ) شگردهای مربوط به شخصیت .الف

 (؛مسائل  ها و مانند این ارتباطات میان آن
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گار با شخصیت، حرکات مضحک، تکرار کنش، تقلید  رفتار ناسازپردازی ) شگردهای مربوط به کنش .ب

 (؛گیری گار با موقعیت، غافل رفتار ناساز ها، رفتاری میان شخصیت
ها، چرخش ناگهانی و نامنتظر رویدادها، توالی  واژگونی ارزششگردهای مربوط به پیرنگ ) .پ

 (؛ها غیرمنطقی آن
خوان  آمیز از صحنه، عناصر ناهم زمان و مکان عجیب و ناجور، تعبیر طنزشگردهای مربوط به بافت ) .ت

 .(9-10: 1399محمدی،  ایشانی و جان( )ها کان با کنشدر مکان، تناقض زمان یا م
طنز موقعیت در آثار ادبی، اعم از ادبیات داستانی،  جادکنندۀیا بسامد های پُر تعدادی از وضعیت

 هستند:  تمثیلی و نمایشی، چنین
وضعیت تلافی: غالباً موضوع انتقام در آثار جدی، در آثار طنز جای خود را به تلافی  .الف

تر مواجهه با اشخاص مقابل خود، بیش د؛ قهرمانان این آثار، به دلیل خودمحوری، در زمانده می
در پی ارضای احساسات شخصی و تلافی نسبت به ضدقهرمان هستند تا گرفتن انتقام از اعمال 

های کمدی لورل و هاردی  و یا اصلاح و تنبیه سازندۀ او. این وضعیت در اغلب فیلم تبهکارانه
اهمیت  عنوان قهرمانان اثر، اغلب بر سر مسائل بی ها، این دو شخصیت به ود که در آنش دیده می
جدال »کنند. روایت نسبتاً بلند  های طنز ایجاد می پاافتاده با دیگران درگیر شده، موقعیت و پیش

های جالبی  نیز صحنه گلستاندر پایان باب هفتم « و درویشی یتوانگرسعدی با مدعی در بیان 
 .(162-168: 1387سعدی، ن وضعیت را در خود جای داده است )از ای

ها، ممکن است  های روایت، اعم از قهرمان و دیگر شخصیت وضعیت اشتباه: شخصیت .ب
دچار اشتباه شده، دربارۀ رویدادهای اطراف و یا حتی اعمال و رفتار خود به خطا قضاوت نمایند؛ 

به حقیقت امور آگاه است. همین حرکت آونگی بین این دو امر  مخاطب اثر، نسبت که یدرحال
 )دن دنُ کیخُتهقهرمان رمان شمار  خطاهای پرُ .(73: 1379برگسون، نماید ) متعارض، ایجاد طنز می

ثال، او اثر میگلِ دِ سِروانتِس، نویسندۀ شهیر اسپانیایی، از این دست هستند. برای م کیشوت(
آورد. در  ها موقعیت طنز به وجود می من اشتباه گرفته و با جنگیدن با آنهای بادی را با دش آسیاب

های  های شبانۀ رضا را به حساب کمک ها، خلاف تعدادی از شخصیت ،هم مارمولکفیلم ایرانی 
یابد. در داستان بشر و ملیخا  آور، محبوبیت او افزایش می ای خنده گذارند و در نتیجه مخفیانۀ او می

نظامی نیز اشتباه گرفتن چاه آب با سبو منجر به مرگ بشر که خود را دانشمندی  پیکر هفتدر 
 .(229: 1399فروز و کدخدای طراحی،  گیتیشود ) پنداشت، می بزرگ می

وضعیت عدم تناسب علت و معلول: قوانین علیّ و معلولی جهان، تناسبی را میان این دو  .پ
یابد. برای  ایراد خدشه بر آن، طنز مجال ظهور میدارند که در صورت  قرار می گروه از امور بر

نمونه، اگر علتی عظیم برای معلولی ناچیز در نظر گرفته شود و یا عکس این قضیه رخ دهد، 
ها و ایجاد پیامدهای ناخواستۀ بسیار  ای شدن علت زنجیره نیهمچنامکان ایجاد طنز وجود دارد. 

مثالی برای این وضعیت است. در  میرزا نوروز های کفشاز دیگر اقسام این وضعیت است. فیلم 
نیز از چنین تکنیکی استفاده شده است. مثلاً در داستان  هزار و یک شبهای  برخی داستان

دادن   ، نزاع سلیم و سالم، برادران جوذر، با او بر سر میراث پدری موجب رخ«جوذر»خم  و پُرپیچ
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 هستند. برای نمونه، بخشیدن برادرانآمیز  نزشود که گاه ط انگیز می ای از حوادث شگفت سلسله
بندد و این عمل پسندیده،  طمّاع و ستمکار، در ابتدای داستان، درِ رزق و روزی را بر جوذر می

های  نتیجۀ مناسبی ندارد. در پایان داستان هم، خیانت یکی از برادران به جوذر، متناسب با لطف
 .(81-141: 1، ج 1391فر،  یرضاداد و رزازمکرر وی در حق ایشان نیست )

وضعیت تکرار: تعارض موجود در وضعیت تکرار، به این دلیل است که دگرگونی، لازمۀ  .ت
پردازی نمود  ها و شخصیت تواند در حوادث، اعمال، حرکات، گفتار جریان زندگی است. تکرار می

ی در بزم امیر ترک آن مطرب ک»توسط خنیاگر در حکایت « دانم نمی»یابد. تکرارِ بسیارِ فعلِ 
ای از  نمونه مثنوی معنویو عصبانیت و برخورد شدید امیر با او در دفتر ششم « غزل آغاز کرد...
 .(836: 1390مولوی، آمیز است ) این وضعیت طنز

وضعیت تصادف و شانس: در چنین وضعیتی، علتی نامنتظره و ناگهانی باعث وقوع  .ث
شود و هم تنزل به  تر را شامل می عود به موقعیت بالاشود. این وضعیت هم ص حوادثی شگفت می

های شاهانۀ سلطان که در جایگاه چوپان قرار  ، رفتارسلطان و شبانتر. در سریال  موقعیت پایین
غلام »رود. افزون بر آن، در داستان  آمیز تنزل تصادفی به شمار می های طنز گرفته از نمونه

م به پادشاهی در اثر اتفاق و شانس و گم کردن خویش در نامه، رسیدن غلا در مرزبان« بازرگان
فاش  .(60: 1394میرزایی و همکاران، تر است ) آمیز به موقعیت والا آغاز سلطنت، مثالی از صعود طنز

 شدن تصادفی اسرار، از دیگر وجوه این وضعیت است.
صیت با های متضاد و متناقض: در این وضعیت، دو یا چند شخ وضعیت پیوند شخصیت .ج
. این عناصر متضاد سازند یبر مپیوند خورده و طنز موقعیت را  گریکدیها یا اهداف متعارض با  ویژگی

خانه بودن تام و جری  باشند. مثلاً هم گریکدیممکن است با هم رقابت کنند و یا ناچار به تحمل 
گردد.  چاری آن دو مینا های از سرِ  آور و گاه همکاری موجب پیوند آن دو و رقابت فشرده و خنده

 .(139: 1387سعدی، است ) گونه نیازاهم  گلستانقفس شدن اجباری طوطی و زاغ در باب پنجم  هم
تر و  رنگ وضعیت تداخل رویدادها: در این وضعیت، هر اندازه پیوند ظاهری دو رویداد کم .چ

تر  اً سطح طنز اثر بالاتر باشد، شدت تداخل و نتیجت رنگ ها در اثر طنز پر پیوند ادعایی میان آن
های ایجاد این وضعیت است.  ربط از روش رود. ارائۀ دلایلی برای ارتباط دادن دو امر ظاهراً بی می

خواهد افتاد؛ چرا  ریگیماهکند که گذر شاه به  استدلال می هملت شنامۀینمابرای مثال، شکسپیر در 
 خواهد شد. ریگیماهها و ماهی غذای  ها طعمۀ ماهی ها و کرم که بدن شاه پس از مرگ، طعمۀ کرم

جایی اهداف، افراد،  جایی: گسترۀ این وضعیت، انواع مختلفی مانند جابه وضعیت جابه .ح
های افراد  ها و واکنش گیرد. طنز این وضعیت، بیشتر متکی به کنش ها را در بر می توقعات و نقش

شاهزاده اصلی در داستان  جاشده در موقعیت جدیدشان است. عوض شدن جای دو شخصیت جابه
و  طلبکارنوشتۀ مارک تواین مثالی برای این وضعیت است. همچنین عوض شدن نقش  و گدا

، موجد طنز موقعیت مثنوی معنویبدهکار در پایان داستان روستایی و شهری در دفتر سوم 
 .(168: 1399زمانی، ای از این نوع است ) برجسته
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که  «طنز منِیپوسی»ها: این نوع وضعیت به  د شخصیتها و اوصاف ناپسن وضعیت رفتار .خ
است، نیز مشهور است و بیشتر متمرکز بر  (Menippus of Gadara)گرفته از نام منیپوس کلبی  بر

فروشان،  پردازی، متعصبان، متکبران، فضل های ذهنی و طرز فکر افراد است. این شیوۀ طنز گرایش
: 1377نیمروزی، کند ) کشد و نقد می اخلاقی را به تصویر میاشخاص طماع و دیگر افراد دارای رذایل 

گویی،  در مصادیق این وضعیت، خصوصیاتی مانند حماقت، وسواس، ترس، خستّ، دروغ .(110-112
معروف مولیِر،  شنامۀینماکنند.  ها، نقش محوری را در طرح داستانی بازی می فضولی و مانند این

، نمونۀ درخشانی از این وضعیت است که در آن، خسیسن نویس بزرگ فرانسوی، با عنوا کمدی
 شود. آمیز بسیاری می دوستی شدید آرپاگون منجر به حوادث طنز خستّ و مال

های  از طنز موقعیت، مسائل مربوط به حوزه گونه نیاوضعیت مسائل جنسی و عاطفی: در  .د
نس مخالف و اغوا و فریب و چرانی، رقابت بر سر ج خیانت همسران، چشم ازجملهانحراف اخلاقی 

اعتنایی و فراموشی عشاق و عشق به  های روابط عاطفی مثل بازی با مفهوم عشق، بی یا حوزه
شوند. شور و اشتیاق شخصیت اصلی داستان کنیزک  پردازی واقع می مایۀ طنز معشوق ناپاک دست

از این وضعیت است ای  جویی از خر، نمونه برای کام مثنوی معنویو خر خاتون در دفتر پنجم 
 .(408: 1398کوب،  زرین)

وضعیت مرگ: در این وضعیت با محور قرار دادن مرگ و مسائل جنبی آن مانند جهان پس  .ذ
 برایشود.  از مرگ، ارث و میراث، بازگشت از مرگ و ترس از مرگ یا مرده به خلق طنز پرداخته می

 .(59-103: 1397محبی،  پوردی آلن نام برد )نوشتۀ وو زند مرگ در می شنامۀینماتوان از  مثال، می
، افزون بر مثنوی معنویدر « راند آن کنیزک کی با خر خاتون شهوت می»علاوه، در داستان  به

آور است و موجب رخ نمودن طنز موقعیت شده است. به  رانی، نوع مرگ خاتون، خنده مذمت شهوت
 .(89-86: 1312بلخی، « )مرگ بد با صد فضیحت، ای پدر»تعبیر سرایندۀ آن، 

های موجد طنز  با در اختیار داشتن ابزار نظری مناسب و متناسب، در گفتار بعد، وضعیت
 کنیم. تشریح می بهارستانموقعیت را در روضۀ ششم 

 

 بهارستانطنز موقعیت در روضۀ ششم . 5

چۀ در وزیدن نسایم ملاطفات و روایح مطایبات که غن»جامی،  بهارستانعنوان روضۀ ششم 
از این عنوان و مقدمۀ متن  که چناناست. « ها را بشکفاند ها را بخنداند و شکوفۀ دل لب

مطایبۀ این روضه، تماماً به نظم  55آید، این روضه به بیان مطایبات پرداخته است. برخی از  می بر
 .1کنیم هستند. در ادامه، مطایبات مشتمل بر طنز موقعیت را بررسی می

                                                           
 . تمامی ارجاعات این گفتار، مربوط به این منبع هستند:1

زاد،  ، تصحیح: اعلاخان افصحبهارستان و رسائل جامی(. 1379الدین عبدالرحمن بن احمد ) جامی، نور
 .121-96الدین، تهران: میراث مکتوب، صص  محمدجان عمراُف و ابوبکر ظهور

 هستند. شمارۀ صفحهاعداد درون کمانک، بیانگر 
 اند. ها فاقد شماره در متن کتاب، مطایبه



 85 یششم بهارستان جام ۀدر روض تینز موقعط ینمودها

اکی و متهم در مطایبۀ نخست و کشمکش اصمعی و اعرابی، طنز جایی ش وضعیت جابه
 .(97موقعیت را در این مطایبه شکل داده است )

 پایۀ چهارم، یعنی فضولی و نادانی، طنز منیپوسی را براوصاف ناپسند شخصیت در مطایبۀ 
 .(99روانی ایجاد کرده است ) نامطلوب های ویژگی

ضعیت اشتباه است. انسان پنداشتن سگ توسط طنز موقعیت مطایبۀ پنجم، مشتمل بر و
 .(100مست، موجب ایجاد این طنز است )

عدم تناسب علت، یعنی به دوش رفتن قاضی و خدمت به او، با معلول، یعنی محکوم شدن 
 .(101-100به حبس، طنز مطایبۀ ششم را بر ساخته است )

ۀ هفتم را مشتمل بر طنز اشتباه جولاه در منحصر دانستن تدریس به جنباندنِ سر، مطایب
 .(101موقعیت کرده است )

آمیز جنسی در مورد یک ویژگی بدنی همسر یکی از  مطایبۀ نهم، مشتمل بر اشارات طنز
 .(103-102لشکریان عمرو لیث است )

یۀ امور جنسی و قیاس فاحشگان سه شهر قم و کاشان و مطایبۀ دهم نیز حاوی طنزی بر پا
 .(103بغداد است )
 .(104-103هم بر اساس امور جنسی پرداخته شده است ) 11عیت مطایبۀ طنز موق

و الگو قرار دادن آن برای ساخت تمثال  14ویژگی نامطلوب زشتی صورت جاحظ در مطایبۀ 
 .(105شیطان، موجد طنز در این متن شده است )

ه نیز، یک ویژگی نامطلوب ظاهری شخصیت، یعنی زشتی را برجست 16و  15هر دو مطایبۀ 
 .(106-105اند ) ساخته

آوری در مقابل  نیز بر پایۀ تمرکز بر بزرگی بینی خواستگار و ارتباط دادن آن با تاب 17مطایبۀ 
 .(106ها پرداخته شده است ) سختی

آمیز تلافی است. پاسخ عقیل به معاویه، تجلی این  ، مصداقی برای وضعیت طنز19مطایبۀ 
 .(107-106تلافی است )
 دور بهآفرینی کرده است که از مردی  مایۀ طنز صاف ناپسند کسانی را دست، او23مطایبۀ 
 .(109-108اند ) شده دانسته می

و به شمار آوردن وزیر از حیوانات و رعایای خویش، طنز این متن  24تلافی بهلول در مطایبۀ 
 .(109را شکل داده است )

 توانگرشی از اموال حاکم و وزیر در تصرف بخ یستمگر، با نکوهش صفت 25مطایبۀ 
 .(109متوفی، پرداخته شده است )

 .(111-110بر ویژگی نامطلوب حماقت بنا شده است ) 30و  29، 28طنز موقعیت در مطایبات 
که طنز بر  ای است ناپسند جسمانیدهنده، وصف  ، بوی بد دهان فرد تلقین31در مطایبۀ 

 .(111محوریت آن شکل یافته است )
قامت شدن خود است.  سایرین و نه راست ، کوژپُشت شدن33طایبۀ ترجیح کوژپُشت در م
های دیگران دانسته شده است؛ لذا، طنز این متن بر وضعیت تلافی  دلیل این امر تلافی نگاه

 .(113-112متکی است )
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 .(113-114جویی فراوان شوهر از زن متمرکز است ) بر امور جنسی و کام 35طنز موقعیت در مطایبۀ 
 .(115-114نیز از امور جنسی و ناتوانی پیرمرد در نعوظ برای ایجاد طنز بهره برده است ) 36مطایبۀ 

، عدم تناسب علت، یعنی همراه بودن گربه با شتر، با معلول، یعنی قیمت بالای 38در مطایبۀ 
 .(115آن دو، موجد طنز موقعیت است )

اد طنز موقعیت بر اساس ، مصداقی از ایج40شرم طبیب از مردگان گورستان در مطایبۀ 
 .(116وضعیت مرگ است )

خواهی فرزندی را که افزون بر ارث، خواهان دیۀ پدر است، به نحوی  ، صفت فزون43مطایبۀ 
 .(117آمیز به تصویر کشیده است ) طنز

 .(117، طنز موقعیت را ایجاد کرده است )44جایی توقعات ناشی از آن، در مطایبۀ  پاسخ کنیزک و جابه
 .(118، بر محور امور جنسی نگاشته شده است و خالی از رکاکت لفظ هم نیست )45ۀ مطایب

 .(118آمیز است ) ، طنز47سفرۀ خود دربارۀ گرمی پالوده در مطایبۀ  تلافی شاعر در پاسخ به هم
خلل بودن غزل شاعر، ویژگی نامطوبی است که محور پردازش طنز قرار  ، پر53ُدر مطایبۀ 

 .(121گرفته است )
، مشتمل بر وضعیت تداخل رویدادها است. پیوند 55ذم شبیه به مدح برخی شعرا در مطایبۀ 

رنگ و پیوند ادعایی  عیبی او، کم ظاهری ناتوانی شاعر در خواندن و نوشتن و شناخت وزن با بی
 .(121رنگ است ) ( پرُالسلام همیعلهای پیامبران ) میان این مسائل، با ارجاع به ویژگی

 

 گیری هنتیج. 6
مورد، طنز  31جامی، در  بهارستانمطایبۀ روضۀ ششم  55بر پایۀ مطالب گفتار پیشین، از میان 

های گوناگون ایجادکنندۀ طنز  ، بسامد وضعیت1موقعیت مورد شناسایی قرار گرفت. جدول 
 دهد: مطایبه را نشان می 31موقعیت در این 

 
 جامی بهارستانششم در روضۀ  موقعیت طنز گوناگون های وضعیت .1جدول 

 تعداد مطایبه وضعیت
نسبت وضعیت به 

 کل طنز موقعیت

نسبت وضعیت به 

 کل مطایبات
 %64/23 %94/41 13 اوصاف ناپسند
 %91/10 %35/19 6 امور جنسی

 %27/7 %90/12 4 تلافی
 %64/3 %45/6 2 جایی جابه

 %64/3 %45/6 2 اشتباه
 %64/3 %45/6 2 تناسبی علیّ بی

 %82/1 %23/3 1 مرگ
 %82/1 %23/3 1 تداخل رویدادها

 %36/56 %100 31 مجموع
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های روضۀ ششم  % از مطایبه56دهد که جامی در بیش از  نشان می 1های جدول  تحلیل داده
وضعیت  10وضعیت مختلف از میان  8، از پردازش طنز موقعیت بهره گرفته است. استفاده از بهارستان

 گذارد. ادبیات کهن فارسی، تنوع مناسبی را در این زمینه به نمایش میبسامد طنز موقعیت در  پرُ
بیشترین استفادۀ جامی در ایجاد طنز موقعیت، از وضعیت اوصاف ناپسند بوده است. وی در 

های ناپسند باطنی مثل ستمگری  این راه هم صفات نامطلوب ظاهری، مانند زشتی و هم ویژگی
 ده است.پردازی قرار دا مایۀ طنز را دست

های مختلف برای  گیری هر شاعر یا نویسنده از وضعیت در مورد چرایی تفاوت میزان بهره
ایجاد طنز موقعیت باید گفت که طیفی از عوامل مختلف فردی و اجتماعی در این مسئله دخیل 
هستند. سبک شخصی نویسنده و گرایش شخصی او به پرداختن به برخی مسائل، از عوامل 

های  روند. افزون بر این، مسائل سیاسی و اندیشگانی، مانند اندیشه به شمار می فردی این امر
 عواملی اجتماعی در نظر گرفته شوند. عنوان بهحاکمان عصر و اعتقادات دینی، باید 

دهد که تمرکز اصلی جامی بر  های این پژوهش، نشان می به طور خاص، تحلیل داده
وم جسمانی و روانی است. این امر، حاکی از پذیرش اجتماعی طنزپردازی با تکیه بر نقد اوصاف مذم

ویژه که این صفات ناپسند، غالباً دامنۀ  پرداختن به این دسته از معایب در زمانۀ جامی است؛ به
تعریضی بر حاکمان در نظر گرفته شوند و برخورد سیاسی  عنوان بهتوانند  شخصی دارند و نمی

 و از این راه، هزینۀ سنگینی را بر نویسنده تحمیل نمایند. حاکمیت را به دنبال داشته باشند
دهد که این مسائل  افزون بر این، پرداختن نسبتاً فراوان جامی به مسائل جنسی نیز نشان می

اند و نویسندگان بزرگ هم ابایی از استفادۀ  در ادوار تاریخی گذشته، رکاکت چندانی نداشته
که  گلستان سعدیهای پنجم و ششم  که باب اند. چنان داده ها از خود نشان نمی طنزآمیز از آن

های متعددی از این وضعیت را  بوده است، نیز نمونه بهارستاناساساً مورد تقلید جامی در نگارش 
 دهند. بازتاب می

خورند، کمتر مجالی  باید گفت مسائلی که با اعتقادات دینی مسلط شخص و زمانه پیوند می تیدرنها
گیری از  دازی دارند؛ مرگ، یکی از این مسائل است و به همین دلیل است که کمترین بهرهپر برای طنز

 . به طور خاص، شاهد هستیم بهارستانآن را در ایجاد طنز، در ادبیات کهن به طور عام و در 
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